
  
 
 
  
 

  پژوهش علوم سياسي         
  147ـ  171 ، صص1385 تانبهار و تابس، دومشماره   

  22/12/84: ، پذيرش24/5/84: دريافت  

  
  :المللي در مواجهه با تروريسم گيري همكاري بين شكل

   و راهكارهاها  چالش،ها فرصت
  

  ∗رضا سيمبر

 

   چكيده
نيـل بـه      ناكـامي در   وكيد  أالمللي ت   ا پديده تروريسم بين   در اين نوشتار بر ايدة همكاري جهاني براي مواجهه ب         

اين . شود المللي محسوب مي اجماع در تعريف تروريسم از موانع عمده براي تعامل با اين پديده در سطح بين         
 كنـد   مـي  الملل بـراي مواجهـه بـا تروريـسم  بحـث      مقاله دربارة نقش موثرتر سازمان ملل متحد و حقوق بين

هاي كارآمد وتوسعه نيافتگي به مبارزه بپردازد چه اين موضـوعات بـا    د بايد با فقر، حاكميتسازمان ملل متح 
هدف سازمان ملل در مقابله با تروريسم بايـد ايـن باشـد كـه تـا حـد       . مرتبط باشندناپديده تروريسم مرتبط يا   

ا انگيزه هر چـه كمتـري       ت جلوه دهد    نامطلوب بيشتريافراد  ممكن اقدام به ارتكاب اعمال تروريستي را براي         
ي هـا به عبارت ديگر سؤال اصلي مقاله اين اسـت كـه راهكار           . وجود داشته باشد   چنين اعمالي    براي ارتكاب 

 الملل چيست؟ ايده مقالـه حاضـر ايـن اسـت كـه دو راهكـار                 اصلي جامعه جهاني براي مقابله با تروريسم بين       
المللي هرچه بيشتري  هاي بين و راه را براي همكاريتكميل كننده يكديگر باشند توانند  مي حقوقي و سياسي  

  . دنبگشاي

__________________ 
                                                                 Simbar@Guilan.ac.irدانشگاه گيلان گروه حقوق استاديار ∗
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  . مبارزه با تروريسمالملل، سازمان ملل متحد، سياست و حقوق بينتروريسم، : گان كليديواژ
  هاي موجود در تعريف تروريسم  چالش

 ترور در ادبيات سياسي به اعمال و اقدامات
شود و اگر چه   از ميان برداشتن رقبا اطلاق ميآميز جهت نيل به مقاصد سياسي با هدف خشونت

گيري از فشار و  كنندة بهره پيشينه ديرينه دارد اما در نيمه دوم قرن بيستم  به عنوان آموزه فكري توجيه
سازمان ملل در راستاي خشونت براي پيشبرد اهداف سياسي به دل مشغولي مستمري تبديل شد 

. ها كوشيده است المللي، سال  در فهرست مسايل امنيت بيندر شمار عناوين مندرجتعريف تروريسم 
 ,Tnahrah)به اين امر بوده تا پديده تروريسم را از غير آن متمايز سازد ها معطوف همه تلاش و

. الملل پاسخ داد ه موضوعات متفاوتي در عرصه بينب توان با تعريف تروريسم مي . (1987:25-29
اخلاق در  ،»ضعيفان«و » قدرتمندان«اده از خشونت، روابط بين ها در استف مانند وجود محـدوديت

تواند تحت اشغال و خودكامگي فزاينده زندگي  يك جمعيت مي كه چگونه نيا و الملل، روابط بين
در راستاي تعريف تروريسم و با اين هدف . كند اما به طور مشروعي نيز از خود مقاومت نشان دهد

كه  دارند در حاليتأكيد يري تروريسم گ ي كشورها به دلايل شكلكه غيرقانوني اعلام شود، برخ
ه  كه آن بينند چرا  ميآنبرخي ديگر اين امر را تلاشي جهت توجيه  خشونت  را مشروعيت بخشي بـ

اين بايد خاطر نشان نمود كه موضوع  بنابر. يابند به عنوان يك راهكار جهت ابراز نارضايتي مي
ها  تر شدن هردوي آن  بحثي به هم مرتبط بوده كه خود باعث پيچيدهيابي تروريسم تعريف و ريشه

  .(Sinclair, 2003:18-39)شود  مي
سازي هر  ، بر لزوم شفافها در آن سوي مرزها در مقابل تروريست 1»حملات پيشگيرانه«بحث 

ه عد  از ديد،يك تروريست«  اين انديشه كه، به علاوه.كند چه بيشتر مفهوم تروريسم تأكيد مي
به يكي از موانع عمده براي مواجهه با تروريسم تبديل . »2تواند رزمندة آزادي خواه باشد  ديگري مي
عامل اين پديده  از ي جامع و دقيقارايه تعريف تروريسم، بادر حالي كه براي مبارزه مؤثر . شده است

__________________ 
1. Pre- emptive strikes. 
2. One man’s terrorist is another man’s freedom fighter. 
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در برخي از  .المللي است  بين بيشترهاي ها و همكاري بسيار مهمي جهت دستيابي به هماهنگي
ها و متمايزات  و در برخي ديگر بر انگيزه شانكردو نحوه عمل هاي تروريستي ها بر سازمان تعريف

بدين ترتيب برخي از موضوعات در . گردد ها تاكيد مي در برخي ديگر بر خود تروريست تروريسم و
 اشكال خشونت مرز بين تروريسم و سايربراي مثال ماند،  تعريف تروريسم حل ناشده باقي مي

ا ساير اعمال ساده بتروريسم تفاوت ، 3تروريسم مقاومتي و 2، تمايز بين تروريسم دولتي1سياسي
  (Clin, 1987:25-29).  نيستروشن  جنايتكارانه

الملل در برخي  اگر چه شايد دلايل قابل توجيهي براي رو آوردن به خشونت تحت حقوق بين
 ممنوع دانسته شده اش نظر از دليل به وجود آورنده م صرفموضوعات وجود داشته باشد اما تروريس

تروريسم يك جنايت عمومي يا يك خشونت اتفاقي عليه  (Hufman, 2001:417-428) .است
ا اهداف سياسي يا مذهبي است كه به منظور بشهروندان نيست بلكه حركتي از پيش طراحي شده 
ن به يك تفسير مشخص از ديدگاه جهاني و يا تغيير رژيم سياسي، پايان دادن به يك اشغال، رسيد

هاي   گروهشايد اگر چه .پذيرد نجام ميمقاومت در مقابل نفوذ سياسي، فرهنگي و مذهبي بيگانگان ا
ا ب بزنند، اما اصولاًدست شويي   جنايت سازمان يافته و پول،تروريستي به قاچاق مواد مخدر

 پس به نظر .كند هايي است، تفاوت مي نين فعاليتانجام چكه مبناي فلسفه وجوديشان  هايي سازمان
كيد كرد تا بتوان تعريف أها ت نه اهداف ادعا شده تروريست رسد كه بايد بيشتر بر اعمال و مي

  .(Laqueur, 1977:392-395) تر كنيم تروريسم را شفاف

 در جرم .توان به راحتي از يكديگر متمايز نمود سازمان يافته و تروريسم سياسي را نمي جرم
ها به ادله و توجيهات  شود در حالي كه تروريست سازمان يافته به طور عمده از افراد مزدور استفاده مي

تروريسم سياسي چيزي بيش از يك عمل مجرمانه . جويند يا عقيدتي، مذهبي تمسك مي سياسي و
ه تروريسم را از چ آن. آميز سياسي همراه با پيامي است  اين عمل خشونتمهم و جدي است و غالباً

__________________ 
1. Political violence. 
2. Government terrorism.  
3. Resistance  terrorism. 
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ها به دنبال ايجاد ترس در ميان  اين است كه تروريست كند آميز متمايز مي ساير اشكال خشونت
به همين دليل آنان به شكل نمادين . ندبرسوسيله بتوانند به اهدافشان  حداكثر افراد هستند تا بدين
ومي بوده و بتواند توجه كنند تا هر چه بيشتر اين اهداف در منظر عم اهداف خود را انتخاب مي

  . تري را به خود جلب كندزيادمخاطبين 
شود جايي است كه يك سازمان با  اي سخت مي  از مواردي كه تعريف تروريسم  براي عده

خواهد نسبت به سركوب نظام  با قدرت خودكامه يك حكومت مواجه است و مي موقعيتي ضعيف
 هم رد البته در اين مو(Purcell, 1980:13-19) يافته با استفاده از خشونت واكنش نشان دهد

هاي طغيانگر يا مردم عادي با سركوب  هايي وجود دارد كه گروه حل نيست نمونه تروريسم يك راه
ند، مانند تيمور ا هاند اما واكنش تروريستي انجام نداد گسترده، اشغال يا تروريسم حكومتي مواجه بوده

 ، كردهاي عراقي بعد از حمله شيميايي2تي در زمان دووالير تحت حاكميت اندونزي، يا هائي1شرقي
تلاشي براي استفاده از ها نيز در مقابل انجام اعمال تروريستي  در مقابل برخي حكومت .صدام حسين

المللي تنها راه گريز  اين تروريسم در مقام عمل نيز در سطح بين كنند بنابر  هاي مشابه نمي تاكتيك
  . شود نميناپذير تلقي  اجتناب

تسليحات، متخصصين  خبرگان كنترل تحليلگران مالي، بانكداران، مدرن، با ظهور تروريسم
كه  حالي در. شوند ارتباطات، طراحان توسعه و رهبران مذهبي از متحدان مبارزه با تروريسم تلقي مي

 ،(Derby, 1987:152-160) آميزي براي از بين بردن تروريسم وجود ندارد هيچ فرمول سحر
اي ديگر نيز اين مسير را در  اند و عده تعدادي از افراد آگاهانه در طي قرون از تروريسم استفاده كرده

هاي  هاي قرن بيست و يكم اين است كه گروه اما يكي از پارادوكس. آينده ادامه خواهند داد
ز مردم را در كوچكتري از مردم با اهميت بسيار اندك اجتماعي قادر خواهند بود تعداد بيشتري ا

اي نيست كه  جا بايد خاطر نشان ساخت كه تروريسم مسئله اين در .قتل برسانند به اس با گذشتهيق
اين براي اتخاذ هر  بنابر. شود بلكه تهديدي است كه با توجه به شرايط نو متحول مي. شود» حل«

__________________ 
1. East Timor.  
2. Duvaliers.  



كل
ش

 
ين
ي ب

كار
هم

ي 
ير
گ

 
سم 

ري
رو

ا ت
ه ب

اج
مو

در 
ي 
ملل

ال
  

  

151

 

آنان به موضوع . ف آشنا شدالمللي بايد با ديدگاه بازيگران مختل راهكاري در مواجهه با تروريسم بين
كه كشورهاي  يدر همين راستا بايد به نظرات. نمايند توصيه مي  هايي را حل نگرند و چه راه چگونه مي

و فقط به حملات تروريستي انجام شده به آمريكا و كشورهاي . اي كرد اند توجه شايسته جنوب نيز داده
ي آفريقا و آسيا و به ويژه منطقه خاورميانه قربانيان بيشتري ها كه تروريسم در قاره اروپايي اكتفا ننمود، چرا

  .(Gearson, 2002:21-24)داشته است 
آناني كه حاكميت   توسط بازيگران غيردولتي وكيد شود تروريسم رفتاري است كه اصولاًأبايد ت

ي و رفتار سياسي چند وجه تروريسم نوعي از شود اتخاذ مي بينند، مشروع نمي سياسي موجود را
 رسد به نظر مي. دهد المللي رخ مي پيچيده است كه در عرصه چند مركزي، واگرا و چند بعدي بين

قدر گسترده است كه اهداف ايدئولوژيك يا مذهبي را نيز بتواند  برداشت سياسي بودن تروريسم آن
  . تحت پوشش قرار دهد

  يابي مسئله تروريسم  ريشه

 در .دشوار و پيچيده بوده استتروريسم همواره تعريف طوري كه اشاره شد به طور سنتي  همان
 اي را هاي عمومي و دانشگاهيان و صاحبنظران نسبت به آن توجه ويژه كه رسانه رغم اين نتيجه علي

با اين وجود . كه  تعريف شفافي درباره آن وجود دارد توان ادعا نمود اند اما هنوز نمي معطوف داشته
انواع و اشكال  ش شده تا ابعاد توصيفي و موضوعي آن معرفي شوند، وها تلا در تعدادي از تعريف

 كه دانشگاهيان و متخصصين تروريسم، گيرند در حالي مختلف تروريسم مدرن نيز مورد بحث قرار
اند و هنوز اجماعي كلي در اين خصوص حاصل نشده  انواع مختلفي از تعاريف را پيشنهاد نموده

 در ابتداي دهه سي 1هاي اوليه جامعه ملل رغم تلاش علي .(Muller, 2003:211-219) است
، به دليل نظرات 2سازمان ملل متحد ميلادي براي تعريف اين مفهوم و اقدام مشابه مجمع عمومي

هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي است هرچه  بيشتر نيل به  گوناگوني كه برخاسته از موقعيت

__________________ 
1. The League of  Nations.  
2. The General Assembly of the UN. 
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رسد براي فهم بهتر پديدة تروريسم لازم  به نظـر مي. خته استاجماع جهاني را با مشكل مواجه سا
نيل به اجماع عمومي دربارة تعريف . مند شويم است از نظرات مختلف درباره عناصر متشكله بهره

مانند علوم سياسي و علوم اجتماعي  هاي مختلف دانشگاهي هاي زيادي را در رشته تروريسم بحث
كدام بتواند تفاسير گوناگوني را كه از تروريسم وجود  سد كه هيچر پديد آورده است و به نظر نمي

تروريسم روشي از مبارزه «: گويد  مي1پي اشميت .به عنوان نمونه الكس. دارد تحت پوشش قرار دهد
اين . شود است كه در آن از قربانيان نمادين يا اتفاقي به عنوان هدف ابزاري خشونت استفاده مي

هاي گروهي يا طبقاتي مشتركي هستند كه معيار انتخاب آنان به   داراي ويژگياًقربانيان ابزاري غالب
 ساير ،به خاطر سابقه استفاده از خشونت در مقابل يك گروه يا طبقه مشخص. عنوان قرباني است

مورد از سر عمد اين گروه يا طبقه كه امنيتشان . برند اعضاي گروه نيز همواره در ترس به سر مي
 از طرف اغلب ناظرين كه شاهد قربانيان خشونت.  ترور قرار دارنددر معرضگرفته است، تهديد قرار 

زمان  كه در اين مثلاً( و به دليل زمان آن تروررحمي موجود در   شقاوت و بيدليل موضوع هستند به
 غيرقابل قبول و كاملاً )ودش كه در ميدان جنگ واقع نمي اين(يا مكان آن ) افتد صلح اتفاق مي

 كنند اهداف تروريستي پيدا مي فراسوي مخاطبيني اين اعمال تروريستي. دگرد امعقول تلقي مين
هاي مخاطبين است كه در صدد است تغييري  ها و ايده ش هدف اين روش غيرمستقيم مبارزه، تغيير رو

ه مدت يا بلند ها بتوانند به اهداف كوتا  تروريست در دولت يا در افكار عمومي ايجاد كند و نهايتاًمثلاً
 .(Schmid,1983:18-20) »ندبرسمدت خود 

آثار صد نويسنده و صاحبنظر در  )1983 (2الكس اشميت در كتاب خود به نام تروريسم سياسي
وي به اين نتيجه . مورد تروريسم را مورد مطالعه قرار داده تا به تعريف مشخصي از تروريسم برسد

هاي  تواند همه استفاده  نمي، به تنهايي و يك تعريفرسد كه تروريسم مفهومي انتزاعي است مي
اي   در سازمان ملل متحد تعريف ساده1992 در سال وي خود نهايتاً .دشامل شوممكن از اين واژه را 
با اين وجود براي . تروريسم معادل جنايت جنگي در زمان صلح است: كند از تروريسم ارايه مي

__________________ 
1. Alex P. Schmid. 
2. Political  Terrorism.  
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به يك  تواند يك رزمنده آزادي بخش را ت، اين تعريف ميكشوري كه درگير تنازع يا انقلاب اس
 .Camphell) و (19-2002:18 المللي تبديل كند جنايتكار تحت تعقيب بين

 از سر عصبانيت يا عملي  تروريسماولاً. توان گفت تروريسم داراي چهار عنصر مختلف است مي
 هدف آن يعني ؛ و نه جنايي استكه عملي سياسي  از قبل طراحي شده است دوم اينانتقام نيست بل

تواند موضوعات  ميكه  سوم اين .نه كسب دستاوردهاي مالياست ايجاد تغيير در نظم سياسي مستقر 
شود و   توسط نظاميان انجام نميچهارم اعمال تروريستي عمدتاًنظامي و غير نظامي را هدف بگيرد 

مه تعاريف به اين بهانه كه ناقص يا ذهني هاگر چه . مجريان اصلي اين عملياتند هاي غيرنظامي گروه
 بايد خاطر نشان ساخت كه دانشگاهيان متخصص امر ،در معرض انتقاد قرار دارند هستند به نوعي

ه تنـها به وضوح به مشخصات تروريسم و تاثيرات آن پرداخته بل ندا دهكرارايه تعاريفي   كه نـ
  .(Merkel, 1986:14) اند نيز توضيح دادهرا  آن ها و عناصرموجود در  انگيزه،بندي انواع آن تقسيم

گيري  تواند باعث شكل يكي از موضوعات سوال برانگيز اين است كه آيا فقر يا عدم توسعه مي
 آيا بهتر نيست كه ؟شود تروريسم شود يا به عبارت ديگر آيا تروريسم به مسايل اقتصادي مربوط مي

ي اف تروريسم را برخاسته از اغـراض راد بدانيم كه با تفسير خاصي از يك ايدئولوژي مشخص شيطانـ
  .(Jones, 2003:75-86)شوند؟  داراي انگيزه مي

البته بايد به روشني تاكيد كرد . هاي زيادي مواجه است موضوع ارتباط فقر و تروريسم با چالش
امات كه فهم يك موضوع يا توضيح آن هرگز به معناي توجيه يا بهانه تراشي براي ارتكاب اقد

كيد براين موضوع، بايد گفت آناني كه بين فقر و ارتكاب اعمال تروريستي أبا ت. تروريستي نيست
كراتيك، مانند ويابند بايد به اين سوال پاسخ دهند چرا در كشورهاي ثروتمند و دم ارتباط مستقيم مي

 برخي كشورهاي ،ما در مقابلافتد و ا فرانسه، ايتاليا، آلمان، امريكا، ژاپن و اسپانيا تروريسم اتفاق مي
كنند نيز   انكار ميكنند؟ افرادي كه ارتباط بين فقر و تروريسم را كاملاً فقيـر تروريسم را تجـربه نمي
هاي  هاي منتخب از سازمان گروهتعدادي از ها مطالعات خود را تنها به  در اشتباه هستند چرا كه آن

ها  كنند كه بسياري از رهبران و رهروان آن  محدود مي در اروپا و خاورميانههم عمدتاً تروريستي آن
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هاي ديگر را ناديده  اين افراد بسياري از گروه.  داراي تحصيلات عالي هستندفقير نبوده و عمدتاً
 در سيرالئون و گروه ابوسياف در فيليپين 2اف. يو. آر1گيرند مانند ارتش مقاومت لرد در اوگاندا مي

 3رهبران نيروهاي مسلح انقلابي كلمبيا. سوادند  كم سواد يا بيهستند و عمدتاً از طبقات فقير كه غالباً
هاي فقير نشين  سواد و از زاغه  بيشتر افرادي بيپياده نظامشانداراي تحصيلات عالي هستند اما 

هاي   و مائوئيست5تاميل در سري لانكا بخش ، ببرهاي آزادي4گروه راه درخشان در پرو .باشند مي
طيف رهبري حركت قرار دارند كه از  در كرده ند بعضي افراد تحصيلدارخصات مشابهي  مش6نپال

در عين حال بايد گفت فقر و توسعه . برند سوادي روستائيان براي نيل به اهدافشان بهره مي فقر و بي
آورد كه رهبران تروريست از آن براي نيل به  هاي خوبي را به وجود مي نيافتگي دلايل و انگيزه

 نيروهاي انساني، بودجـه و ،ها با ايجاد عرصه مناسب اين انگيزه.  كنند برداري مي داف خود بهرهاه
توانند بر جمعيـتي تكيـه  ها مي تروريست. آورند ساير اشكال حمايتي آشكار و پنهان را فراهم مي

سعه نيافتگي فقر و تو. كنند سازند غذا، مسكن و پول برايشان تهيه مي كننـد كه آنان را مخفي مي
هايي مانند افغانستان، ليبريا،  مثال. افتاد هاي خودكامه و نا كار آمد اتفاق مي اغلب در حاكميت

دهند كه چگونه اين عوامل بهترين شرايط را براي  كنگو، گرجستان، سومالي نشان مي سيرالئون،
  .  اند فراهم كردهها  تروريست
چه كه در بخش    ندارند و از آن دارند يا اصلاًها در اين كشورها كنترل كمي بر امور دولت

د، نيروهاي پليس اغلب فاسد و خشن هستند و نافتد، بدون اطلاع بزرگي از كشورشان اتفاق مي
هاي  هاي افراطي نيز از چنين جوي كه باعث نارضايتي بين مردم شده و فقر و حكومت گروه

هر چه بيشتر جذب آورند و افراد را  را به عمل ميبرداري  كمال بهرهاند  كردهتشديد آن را اقتدارگرا 

__________________ 
1. Lord’s  Resistance Army in  Uganda.  
2. R. U. F  in  Sirreleone.  
3. Revolutionary  Forces of Colombia (FARC).  
4. The  Shining Path  in Peru  (Sendero  Luminoso).  
5. The  Liberation  Tigers  of  Tamil  (LTTE) in  Sri Lanka.  
6. Maoists in  Nepal. 
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  . كنند هاي تروريستي مي سازمان
اي از مردم در كشورهاي مختلف مسئله  فقدان افق روشني براي آينده براي تعداد زياد و فزاينده

آموختگان دانشگاهي  دانشد، حتي ندارن براي آموزش يمردم امكانات مناسب. آفرين خواهد بود
 پتانسيل لازم را براي مغزهاي متفكر تروريستي ،نااميدي، تحقير و سركوب.  پيدا كنندي شغلتوانند نمي

 به همراه نا اميدي ،كمبود منابع. ندنمايگذاري   جذب نيروهاي بيشتر سرمايهبراي تا آورد فراهم مي
ستي هاي تروري نسبت به آينده، نداشتن افق مناسب براي زندگي، باعث افزايش امكان رشد حركت

  .(Schmid, 1988:5-12)شود  مي

هاي ناكارآمد هميشه به  خواهيم در اين مقاله ادعا كنيم كه فقر، توسعه نيافتگي و حاكميت نمي
ها يك رابطه مكانيكي  شود يا به عبارت ديگر بين اين هاي تروريستي منجر مي گيري حركت شكل

بينانه و   نگرشي افراطي، غيرواقع،ريسم نداردكه فقر هيچ ارتباطي با ترونيز اما اين ادعا . وجود دارد
 امري ضروري است و در نتيجه مشناسانه تروريس  ديگر مطالعه روانتبه عبار. انگارانه است ساده
ها با  اگر اين روش. هاي نظامي و امنيتي با موضوع برخورد كرد حل  از طريق راهتوان صرفاً نمي

نتيجه   اطلاع رساني مردمي همراه نباشد سرانجام بيهاي توسعه اقتصادي، آموزش، حاكميت و كمك
  . باقي خواهد ماند

كند و  گونه كه سطح وابستگي متقابل سياسي و اقتصادي بين كشورها افزايش پيدا مي همان
المللي  هاي بين تهديد نمايند، جهاني شدن تعريف جديدي از منافع خود ارايه مي كشورها به واسطه

 هاي به علاوه پيشرفت. تواند در هر جايي، در هر زماني و به هر شكلي رخ نمايد مانند تروريسم نيز مي
 ،باعث شده تا حركت مردم بين كشورها المللي هاي بين  توسعه شبكه وچشمگير در وسايل ارتباطي

هاي تروريست  مني كه در آن گروهي ايجاد مراكز انيزانتقال پول و سرمايه بين بازارهاي تجاري و 
 بايد راهبردهاي لازم ،توجه به اين واقعيات، كشورها با. يابند گسترش يابد ده و سازمان ميآموزش دي

مبارزه بدانند با دشمني نيز و را اتخاذ كنند بيني  جهت مواجهه با اين پديده مهلك و غيرقابل پيش
شته ذه گتعقيب آن به مراتب نسبت ب و كند كه بازدارندگي  پيچيده عمل مييد كه در نظامنماين مي

  . (Lesser, 1999:51-63)تر است سخت
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  هاي متفاوت به مبارزه غرب عليه تروريسم  نگرش

هاي متفاوتي در توضيح چرايي رفتار آمريكا و جهان غرب ابراز شده  در ميان نويسندگان ايده
  . ها را به پنج گروه مختلف تقسيم نمود توان آن است  كه مي

سلطه  اي است كه در آن اقدامات امپرياليسم، انديشه .پرياليسم ناميدتوان ديدگاه ام نظريه اول را مي
ي دنياي غرب به ويژه ايالات متحده آمريكا باعث ايجاد شكاف عميق بين كشورهاي توسعه  جويانه

حال توسعه براساس عملكرد  كه در آن دنياي درگرديده، حال توسعه  يافته و كشورهاي در
در .  لحاظ سياسي و هم از لحاظ اقتصادي به حاشيه رانده شده استامپرياليستي دنياي غرب هم از

.  سپتامبر زاييدة اين نابرابري و نارضايتي استيازدهپديده تروريسم و حملات به نظر اين گروه نتيجه 
در ديدگاه . شود الاصول بين ديدگاه ژئوپليتيك و ژئواكونوميك تقاوت قايل مي اين نگرش علي
ر ژئوپليتيك، همكاري آمريكا و اسرائيل به ويژه حمايت متعصبانه آمريكا از تل امپرياليسم مبتني ب

شود اما در امپرياليسم مبتني بر ژئواكونوميك، دليل  مي آويو سبب خشم و انزجار اعراب مسلمان
هاي امپرياليستي توسط آمريكا اهداف اقتصادي مانند حفظ جريان نفت از منطقه  اصلي اتخاذ سياست

بسياري از موارد اين دو ديدگاه به هم نزديك  البته پرواضح است كه در. گردد ه تلقي ميخاورميان
 در ارتقاي منافع ملي آمريكا مورد حمايت شانهر دو مورد كشورها براساس ميزان نقش در. هستند

چ معيار  و در اين باره هيشود دشمني ميو ها مخالفت  با آن يا  ودونش مي ناديده انگاشته  ياقرار گرفته
هاي ايالات متحده آمريكا نسبت به بسياري از  سياست. باشد انساني و بشري ديگري مورد لحاظ نمي

ثيرات ذهني بسيار منفي بر شهروندان اين أكشورهاي اسلامي و به ويژه كشورهاي منطقه خاورميانه ت
ه غرب را آميز علي اين جاي تعجب نخواهد بود كه حملات خشونت بنابر. كشورها داشته است

  . واكنشي قابل فهم از طرف ضعفا در مقابل اقويا بدانيم
براساس اين نظر عمليات اطلاعاتي و سياست . نظريه دوم معروف به نظريه واكنش معكوس است

مدافعان اين نظر در توضيح معتقدند . خارجي آمريكا به طور ناخواسته داراي عواقب منفي خواهد بود
 اين. هاي تروريستي منجر شده است ها به واكنش نه همه آن ريكا وكه برخي از اعمال مشخص آم

 هم عقيدة طرفداران نظريه امپرياليستي نيستند اما در چارچوب بحث علت و معلول  ضرورتاًگروه
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آميز عليه دنياي غرب و  ي از اعمال خشونتعضآمدن ب وجوده ها را عـلت بـ  برخي از سياستصرفاً
  . انندد ريكا ميبه ويژه ايالات متحدة آم

كند مجموع عوامل جمعيتي، زيست محيطي،  كيد ميأها ت سوم به كاهش نقش دولت نظريه
سازند كه براساس آن  دلايل تضعيف و  اقتصادي و ساير عوامل مشابه با يكديگر رهيافتي را مي

 ـ نظمي، فساد، خشونت و اضمحلال اجتماعي هستند كشورهايي كه دچار بيـ سقـوط كشورها 
ساقط شده مناسبترين بستر را  هاي زده و يا رژيم از اين منظر كشورهاي بحرانشوند  وضيح داده ميت

روند جهاني شدن نيز مزيد بر علت است و افزون بر اين . كنند ايجاد مي آميز براي بروز رفتار خشونت
روهاي فرامرزي از كم كم اقتدار خود را با افزايش قدرت بازيگران غيردولتي و ني كشورهابه طور كلي 

  . دهند دست مي
هاي اسلامي افراطي مانند  شود كه در آن بر ايدئولوژي گروه گرايي ناميده مي نظريه چهارم اسلام

البته اينان معترفند كه همه اسلام گرايان تروريست نيستند و نيز همه . گردد كيد ميأت القاعده
هاي تروريستي  رايي را عامل اصلي حركتگ كه اسلام آناني .باشند گرا نمي ها اسلام تروريست

، آشوبگر و ه تفكري تهديدكنندو معتقدند كه اسلام ذاتاً يابند بين اين دو مي دانند ارتباط مستقيمي مي
افزون بر . بيند كراسي ميواست كه خود را در تقابل با مدرنيته، سكولاريسم، غرب و دم آفرين بحران

چه بيشتر  نظمي هر  به بيتر است امري كه نهايتاًزيادهرچه  جوياي قدرت ،گرايي حركت اسلاماين 
 . در سطح دنيا منجر خواهد شد

گري در جهان  ها گسترش خشونت عليه غرب را ناشي از بالا گرفتن روحيه نظامي عمدتاً غربي
 ها آن.  اين گسترش خشونت استعللها درباره  ترين تحليل كه يكي از رايجكنند،  اسلام معرفي مي

هايي   به گروهها آناشاره .  اين حملات غالباً جوانان مسلمان هستندعاملاني هستند كه طراحان و مدع
به اعتقاد . آميز و سلفي است هاي اسلامي خشونت  حركت،هاي افراطي وهابي مثل القاعده و گروه

ن اسلام را هاي موجود در جها  قبول دارند و حتي ساير گرايش هايي صرفاً خود را چنين گروهغربيان 
اي از  عده. دانند مردود دانسته و فقط تفسير محدود و خاص خود را از اسلام و قرآن مقبول مي

گرايان افراطي نه تنها در مقابل سكولاريسم و  گران غربي بر اين موضوع تأكيد دارند كه اسلام تحليل
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و متعادل نيز قرار دارند، چرا كه رو  گرايان ميانه گيرند بلكه در مقابل اسلام هاي سكولار قرار مي دولت
برخي . كنند گري و خشونت را شديداً طرد مي هاي فكري در جهان اسلام افراطي بسياري از گروه

هاي اسلامي بايد به مطالعه  ورزي برخي از گروه كنند براي توضيح خشونت ديگر نيز تأكيد مي
  . وابسته به موضوع دست زداي از عوامل فرهنگي، مذهبي، تاريخي، سياسي و رواني مجموعه

هاي  گرايي در حمله گران غربي به نقش اسلام در نتيجه بايد گفت در بسياري از تفسيرهاي تحليل
هاي مختلفي در اين ديدگاه ارايه  در عين حالي كه ريشه. شود آميز عليه غرب تأكيد مي خشونت

عنايي كه باشد ژئوپليتيك جهاني را گرايي به هر م شود اما همه تأكيد دارند كه به هر حال اسلام مي
  .سخت تحت تأثير خود قرار داده است

غرب به  هاي اسلام و ها ست كه براساس آن تمدن آخرين نظريه برخورد تمدن نظريه پنجم و
هاي بنيادين بين اين دو  نيز برخاسته از تفاوترا  و دليل اين امر شوند ميطور گريزناپذيري دچار تنازع 

 يازدهكه طبيعت روابط اسلام و غرب متنازعانه است، رخدادي مانند  ييجا از آن. انندد نوع تفكر مي
 .باشد اي از يك جنگ طولاني و جدي در آينده مي سپتامبرنيز نشانه

  
  راهبردهاي مقابله با تروريسم 

 الملل، واژه تروريسم به طور متناوب بيشتر از گذشته مورد استفاده قرار امروزه و در عرصه بين
هاي تروريستي  هاست كه با گروه مانند اسپانيا، ايرلند، تركيه و كلمبيا سال زيادي كشورهاي .گيرد مي

 ستي به ايالات متحده آمريكا در يازدهدرحالي كه حمله تروري. كنند فعال درون مرزهايشان مبارزه مي
خ اين موضوع را به الشي  شرمهاي مادريد و لندن و اخيراً اريذگ  از آن بمبس و پ2001سپتامبر 
كه جامعه جهاني براي مقابله موثر با پديده تروريسم نيازمند همكاري در سطح كرده ثابت  حوضو
 ,Tucker). شود را ديگر تروريسم يك موضوع ملي و داخلي صرف محسوب نميزياست  المللي بين

1997:14-31) 

 ت مطرحند يكي از شرايطبراي موفقيت هر عمل حقوقي ساختارهاي محيط به عنوان شرط موفقي
المللي بين كشورهاست به عبارت  معاضدت بين همكاري و ثرؤم گيري شكل عملكرد حقوقي ثيرأت

اي تعريف شوند كه يك توافق اصولي راجع به تعاريف و   بايد اعمال تروريستي به گونهديگر اولاً
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ساعدت كننده به عنوان  اين موارد در همه كشورهاي مها وجود داشته باشد و ثانياً مصاديق آن
هاي دادرسي كيفري  در اين راستا كشورها نيازمند آنند كه آيين. ارتكاب عمل مجرمانه تلقي شوند

به عبارت ديگر بايد كه  .ها را بازبيني و اصلاح نمايند  آنخود را مورد تطبيق قرار دهند و نهايتاً
 دست غيراتباع و خارج از موطن كه حملات تروريستي به صلاحيت سرزميني دادگاهها حتي زماني

ها   تروريستروندي كه در آن نهايتاً. شود به آساني به رسميت شناخته شود ها انجـام مي و سرزمين آن
  .  مسترد گردندبازداشت، محاكمه، مجازات و نهايتاً

 هاست در دنيا حاكم گري را كه دهه رسد جامعه جهاني بايد تلاش كند تا روحيه نظامي به نظر مي
كيد شود كه امنيت أ از بين ببرد در اين راهبرد كلان بايد تتاًيشده به تدريج كمرنگ نموده و نها

المللي و تأمين عدالت اجتماعي و نه بالا  المللي بيشتر و بهتر از طريق خلع سلاح، همكاري بين بين
 عليه طور كه جنگ همان. شود آميز حاصل مي گيري، عمليات نظامي و خشونت گرفتن انتقام
ها و  رود بايد تلاش شود تا ماهيت تروريست اي به پيش مي المللي به طور نظام يافته تروريسم بين

توان اين چالش  در چنين شرايط است كه مي. راهبردهاي موثر براي مقابله با آن نيز مشخص شود
هاي  بكهدهشتناك را به يك فرصت مبدل نمود تا يك ائتلاف قدرتمند جهاني براي مواجهه با ش

هاي متعصبانه بايد مورد بازنگري  در راه نيل به توافق جهاني همه ايده. المللي بوجود آيد تروريستي بين
  . قرار گيرند
المللي است نيازمند واكنش چند  كه تروريسم يك پديده بين ييجا شود از آن كيد ميأاين ت بنابر

نظامي قابل تعريف نيست بلكه جا دشمن يك كشور مشخص يا يك نيروي  در اين. مليتي است
اگر جامعه . هاست كه در كشورهاي متعددي استقرار دارند اي از اشخاص و گروه شبكه سايه

آيد و اگر اين اراده  شكل نگيرد اين  تروريسم به زانو در ميخواست مشتركي داشته باشد، المللي  بين
  .(Flory, 1997:29) يابد شكست نيز هـرگـز تحقـق نمي

 تري به سازمان ملل براي طراحي و اجراي مبارزه ضد تر و شاخص هاني بايد نقش مهمجامعه ج
تري به   اقتدار بيشتر و مسئوليت فزايندهكه بسياري از كشورها خواهان آن هستند .تروريستي بدهد

هاي لازم و اقدامات  شوراي امنيت با قدرت بيشتري به اتخاذ واكنش  شود ودادهسازمان ملل متحد 
 منشور سازمان ملل متحد فلسفه وجودي اين سازمان حمايت  مقدمهبنابر. ي عليه تروريسم بپردازدنظام
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 كرامت و ارزش انسان مورد احترام قرار گيرد، ايده تساهل و مدارا ؛حقوق بشر است از اصول بنيادين
لي تجممين صلح و امنيت أو زندگي در صلح تحقق پيدا كند و وحدت جامعه بشري در راستاي ت

ريزي مناسبي تفويض اين نقش را به سازمان  توانند با برنامه رسد كه كشورها مي پس به نظر مي. شود
هاي خوبي   سپتامبر در اين باره قدميازدهالبته پس از  (Eland, 1998:11)ملل متحد عملي سازند 

با  از مبارزات حمايت كامل سازمانمتعهد برداشته شده است، دبيركل سازمان ملل متحد، كوفي عنان 
از كه  اي از همه كشورهاي عضو خواسته شوراي امنيت با صدور قطعنامه.  شده استمتروريس

 براي تعقيب و مجازات قانونيها پناه ندهند و  نكرده، به آنهاي مالي  ها حمايت تروريست
  .با هم همكاري كنندها  تروريست

ت جهاني، سازمان كشورهاي اسلامي كه گيري اقداما المللي و شكل هاي بين در راستاي همكاري
نشست مذاكرات سران خود بر لزوم  دهد در  همه كشورهاي مسلمان را تحت پوشش قرار ميتقريباً

حتي برخي از كشورهاي . كيد نمودأرهبري سازمـان مـلل متحـد در اقـدامات ضد تروريستي ت
 ضد تروريستي همكاري نخواهند سازمان ملل در مبارزات اند كه بدون رهبري اسلامي اعلام كرده

اين كشورها معتقدند كه اعلام جنگ عليه تروريسم جنگ عليه اسلام نيست و در مبارزه با . نمود
  .   جهان اسلام و دنياي غرب داراي مشتركات بسيار زيادي هستند،تروريسم

و اعلام  بيانيه مشابهي را صادر 1در همين باره سازمان كشورهاي آسياي جنوب شرقي، آسه آن
هر چقدر . دار در مبارزه عليه تروريسم است كرده است كه سازمان ملل متحد تنهاسازمان صلاحيت

المللي را كه رمز موفقيت در  هاي بين توان همكاري كه نقش سازمان در اين مبارزه بيشتر باشد بهتر مي
اي پايدار و تعهدي  د پايان بخشيدن به تروريسم نيازمند ارادهرحقق كمشود  اين مبارزه محسوب مي

بيني  ثري با رخدادهاي غيرقابل پيشؤالمللي است تا بتوانند به طور م آشكار از طرف بازيگران بين
  . درآينده مقابله كنند

 چالش .دواقعيت اين است كه در شرايط فعلي سازمان ملل متحد نقش مهم اما محدودي دار

__________________ 
1. The Association of  South  East  Asian  Nations.  
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تواند  مي اين باره اين است كه سازمان ملل از چه راهبردهايي براي محدود نمودن تروريسم اساسي در
به همه  نگري داشته باشد و  كلان بايدنكته حايز اهميت اين كه سازمان ملل متحد. استفاده كند

 از آن. ها و نظرات اهميت دهد و تنها به حملات اخير تروريستي به اروپا و آمريكا اكتفا نكند ديدگاه
كه تروريسم قربانيان بسيار زيادي را در قاره آسيا و آفريقا و خاورميانه داشته شايسته است كه به   ييجا

  . نظرات مختلف كشورهاي جنوب نيز توجه شود
كه . راهبردهاي مختلفي وجود دارد كه در مواجهه با تروريسم كار آمدتر از عمليات نظامي است

  :آيد در زير مي
المللي براي شكل دادن به يك تلاش جهاني براي تعقيب و دستگيري  پليس بين وهايبسيج نيرـ 

  . ها هستند ن ها يا پناه دادن به آ كساني كه مسئول ارتكاب عمليات تروريستي و حمايت از آن
ها در دادگاه پيشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد  ارايه مدارك مستند عليه تروريست تشكيل وـ 

  . در سطح افكار عموميو گسترش آن
 .عرب و مسلمان در مبارزه جهاني عليه تروريسم ريزي براي مشاركت و حمايت كشورهاي دعوت و برنامه ـ

حمايت شوراي امنيت سازمان ملل متحد جهت تحريم اقتصادي و ساير فشارها عليه ـ 
 . دكنن ميها حمايت  ها و كساني كه از آن تروريست

كه در مبارزات را  كشورهايي  تاالمللي هاي اقتصادي بين راي امنيت و سازمانهاي شو حمايت از تلاشـ 
 .(Illich, 1998:33) ها پاداش دهند آن  تشويق كنند والمللي مشاركت دارند ضد تروريستي بين

وجود آورده است و از اين كميته ه شوراي امنيت كميته ضد تروريستي سازمان ملل متحد را ب
 سازمان ملل متحد بالاترين اقدامي بوده 1373قطعنامه . اشاره شده را انجام دهدخواسته كه اقدامات 

هاي تروريستي و  تواند گروه اگر اين قطعنامه اجرا شود به خوبي مي.  استنجام دادهشوراي امنيت اكه 
 ياسيالبته لازم است كه در اين راستا سازمان ملل متحد بر ماهيت س. حاميان آن را تحت فشار قرار دهد

 ,Pillar)شود  هاي عمومي متمايز مي كيد داشته باشد خشونتي كه از ساير انواع جنايتأخشونت ت

2001:47-52). 

هاي پولي و اقتصادي به جوامع فقير و عقب مانده همراه باشد   كمكبامبارزه عليه تروريسم بايد 



ش 
وه

پژ
مار

 ش
ي،
اس

سي
وم 

عل
، 2ه 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
ن 

13
85

 

  

 

162

 ايجاد رژيم برايلاش شود تا به عنوان نمونه در راه مبارزه با تروريسم در كشور افغانستان بايد ت
به عنوان قسمتي از راهبرد مبارزه با . هاي اقتصادي نيز مد نظر قرار گيرد  كمك،سياسي با ثبات

تروريسم كشورهاي قدرتمند جهان بايد ايجاد عدالت را در برنامه سياست خارجي خود مد نظر 
  .(Zunes, 1999:17-39)داشته باشند 

هـا و حقـوق  گيري تـروريسم وجـود دارد، كنـوانسيون براي شكلبسترهاي مناسب  كه زماني تا
ي و نظر أكه  ر ستن ااي ي الملل ثير را داشته باشند رويكرد حقوق بينأتوانند نهايت ت الملل نمي بين

كه جامعه  نگرند در حالي  با عينك منافع ملي به قضايا ميكشورها اصل نباشد چرا كه كشورها عمدتاً
ها و قراردادهاي مربوط در  تواند در ممانعت از تروريسم موفق باشد كه كنوانسيون ني ميالملل زما بين

  . المللي عمل نمايند يك محيط مناسب بين
  مبارزه عليه تروريسم  الملل، سازمان ملل متحد و حقوق بين

ويز تواند دستا  ميآميز متمايز كند  كه تروريسم را از ساير اعمال خشونتتعريفيچنان كه آمد 
گيري حركات ضد تروريستي در سطح جهاني باشد اين تعريف مشروعيت  مناسبي براي شكل

و ها نشوند  مردم به سادگي جذب آنشود  برد و باعث مي  زير سوال ميهاي تروريستي را جداً سازمان
  . المللي در مقابل آنان شكل گيرد يك جبهه متحد بين

 جهاني نيست اما در عين حال سازماني منحصر به اگر چه بايد گفت سازمان ملل مركز حاكميت
ا تروريسم بين تواند به شكل  المللي است سازمان ملل نشان داده است كه مي فرد در زمينـه مبـارزه بـ

آفريني كند و بالقوه داراي اين شايستگي است كه به عنوان يك بازيگر  نقشدر اين باره موثري 
هاي جديد و هم در به وجود   هم در ايجاد سياستت و يكمبيسكليدي در موضوع تروريسم در قرن 

. دشابثر ؤالمللي در مقابل تروريسم م هاي بين محوري براي تامين همكاري و هماهنگي نقشي آمدن
 به رسيده،اين نكته قابل ذكر است كه سازمان ملل متحد هنوز به كسب موقعيت رهبري در اين زمينه ن

  . يستيسم نتنهايي نيز قادر به شكست ترور
اين مشكلات . اي فراسوي سازمان ملل متحد قرار دارد هاي عمده در مبارزه عليه تروريسم چالش

هاي جديدي را نيز  شدت يافته است، اما در عين حال انگيزه سپتامبريازده از زمان حملات تروريستي 
شود  به خود باعث مياين موضوع به نو .براي همكاري در مبارزه عليه تروريسم به وجود آورده است
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امروزه . دست بزندتا سازمان ملل متحد با اشتياق بيشتري به ابداعات جديدي در مبارزه عليه تروريسم 
از كننده مبارزه با تروريسم را محدود  كه برخي از موانع سياسي را يافته سازمان ملل متحد اين فرصت

چه بيشتر در برابر  رسد جامعه جهاني هر به نظر مي. ريزي كند  براي اقدام شايسته برنامه،شتهسر راه بردا
پذير شده است و راهبردهاي فعلي نيز كشش مواجهه با تروريسم  هاي مدرن تروريستي ضربه شبكه

از تعدادي اي در مقابل  جوامع گوناگون به طور فزايندهافزون بر اين . نداردمدرن و توسعه يافته را 
  .(Homer-Dixon, 2002:52-56)اند  ير شدهپذ حملات تروريستي غيرمتعارف ضربه

نقل  هـاي حمل و هاي مالي، اطلاعات و زنجيـره اي دارايي كه امروزه به طور فزاينده ييجا از آن
 و احتمال وقوع حملات بسيار  يافتهب تروريسم افزايشخرّمهاي مستقل قرار دارد،  قدرت  در شبكه

 است كه بتوانند با اي تازهراين نياز به تعاريف بناب.  شده استدهشتناك در جوامع مختلف ممكن
هاي اطلاعاتي و  اين امر نيازمند همكاري گسترده شبكه. واقعيات جديد تروريسم مدرن مقابله كنند

خريدار ريسك  چه بيشتر ها هر تروريستدرست در حالي كه اران در سراسر  دنياست ذگ سياست
   .(Laqueur, 1996:24-36) جلوگيري كردها   فعاليت آنزتوان ا به سختي مي هستند و

هاي موجود از  تر شود برداشت سوي مرزها مشكل ها در آن هر چقدر كه تعقيب تروريست
بدين ترتيب، ساخت  سازد، ها را با مشكل مواجه مي  بيشتر دولت2، و صلاحيت ملي1حاكميت ملي

لمللي نيازمند قواعد و قوانيني ا يك چارچوب مستحكم براي مقابله با تروريسم و ايجاد همكاري بين
ها و  مبارزه با تروريسم نيازمند همكاري. خشونت سياسي سازمان يافته را مديريت كند است تا

تواند  المللي است و سازمان ملل متحد در اين باره مي اي و بين هاي قانوني ملي، منطقه هماهنگي
  . سازمان دهنده خوبي باشد

به عنوان نمونه . هاي مختلف تلاش به عمل آورد اد تمايز بين گروهسازمان ملل متحد بايد در ايج
كه از زور نظامياني از  دسته  كه بايد بين دوكنند ميبسياري از كشورهاي دنيا از اين انديشه حمايت 

__________________ 
1. National Sovereignty.  
2. National Jurisdiction.  
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 هستند كه عامدانه ي سربازانسو يك در. كنند تمايز ايجاد نمود براي نيل به اهدافشان استفاده مي
ند اما ا  مقابل عضو ارتشها نيز  آنكه   1»جنايتكاران جنگي« ديگر سوياند و در  نهدف ارتش دشم

تواند كمك  اين موضوع مي. دهند  مردم عادي را براي نيل به اهداف سياسي هدف قرار ميدانند مي
 و عمليات تروريستي تمايز ايجاد 3هاي چريكي  و غير آن و بين جنگ2هاي متعارف كند تا بين جنگ

 در 1998آوريل سال قاهره  در 4 وزراي خارجه كشورهاي عربي در نشست اتحاديه عرب.كنيم
كيد كردند كه اقدامات نظامي براي كسب أت» راهبردهاي مبارزه عليه تروريسم«سندي به عنوان 

آميز  كه اقدامات خشونت در حالي. گيرند بندي تروريسم قرار نمي  در تقسيم خودگردانيآزادي و
هاي آنان حمله سياسي محسوب نشده بلكه يك تهاجم   رژيم حكومتي يا خانوادهعليه سران يك

تروريسم نبوده بلكه » از سيطره خارجيان و اشغالگران«جنايي است اقدام براي آزادسازي يك ملت 
ها سازمان ملل متحد داراي نقش محوري براي  با توجه به اين مثال. عملي مشروع و قابل توجيه است

انعطـاف  اي قابل تروريسم پديده. هاست فصل اختلاف ديدگاه و حل و المللي افقات بينرسيدن به تو
ه طـور فـزاينـده گذاري  حتي اگر تعداد عمليات هواپيماربايي و بمب .اي مـرگبـار است و بـ

 قتل و مجروح ، قدرت تخريب ازها كاهش پيدا كرده باشد اما اين موضوع باعث نشده كه سفارتخانه
آوري جديد، باعث شده تا    فن(US. State Department, 2001) فراد كاسته شودساختن ا

ها به نوبه خود  آزادي رفت و آمد و نقل و انتقال اطلاعات از راه اينترنت گسترش يابد و همه اين
به اين ترتيب تروريسم به يك تهديد پيچيده . ها را افزايش داده است قدرت مانور و اطلاع تروريست

اي در مقام مقايسه با  تواند آثار بسيار مخرب و گسترده كه يك حمله مي  به ويژه اين.  شده استتبديل
ها ثابت شده است، كه حل مسئله  اين در خلال سال بنابر. حملات دو دهه گذشته به بار آورد

تروريستي  هايي كـه مـرتكب عمليات همه گروه. تروريسم داراي يك راه حل ثابت وساده نيست

__________________ 
1. War Criminals.  
2. Covenvential Wars.  
3. Guerrilla Warfare. 
4. Arab League.  
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مدام تكامل پيدا كرده  كنند  براي نيل به اهدافشان استفاده ميها هايي كه از آن شوند همچنين روش مي
  .(Mallaby, 2002:22) است يهاي متقابل و تكامل و به نوبه خود نيازمند روش

الملل براي مبارزه با  توانند به طور مؤثري از حقوق بين جامعه جهاني و سازمان ملل متحد مي
الملل در اين باره كامل است اما  توان گفت حقوق بين اگر چه نمي  )1(.الملل استفاده كنند بينتروريسم 

المللي   كنوانسيون مختلف بينبيستبيش از . توان در خصوص توسعه و تكامل آن گام برداشت مي
  : توان به عنوان نمونه به موارد زير اشاره نمود در اين باره وجود دارد كه مي

  )2( .شود  ربايي و كشتي ربايي هر دو عملي جنايتكارانه تلقي ميهواپيما. 1
 شوند المللي مرتكب اعمال جنايتكارانه مي كه در باره افراد حمايت شده بينبايد جلوي كساني . 2

   )3(.سازمان ملل متحدكامندان و كاركنان ها و   ويژه درباره ديپلمات. را تنبيه كردها گرفته شده، آن
  )4(.ريگروگانگي. 3
 ) 5(.اي طرق نگهداري فيزيكي مواد هسته. 4

  )6( .مقابله با حمايت مالي از تروريسم. 5
توان به موارد زير اشاره  المللي مي اي براي جلوگيري از تروريسم بين هاي منطقه  درباره تلاش

  : نمود
تنبيه و  اقدامات تروريستياز  جلوگيري  براي1،كنوانسيون سازمان كشورهاي آمريكاييـ 

المللي  اعمال مشابه كه داري اهميت بين كنند و ساير ها كه جنايتكارانه عليه افراد اقدام مي تروريست
   .1971 فوريه  دومتاريخ است در

 ژانويه بيست و هفتمدرباره مقابله با تروريسم به تاريخ  ،در استراسبورگكنوانسيون اروپايي ـ 
1977.  
  .1987 نوامبر چهارماي،  براي همكاري منطقه 2،نوب آسيااي سازمان ج كنوانسيون منطقهـ  
  .1998 آوريل  بيست و دوم براي مقابله با تروريسم، ، در قاهرهكنوانسيون اعرابـ 

__________________ 
1. The Organization  of  American  States (OAS).  
2. The South  Asian  Associan for Regional  Cooperation (SAARC). 
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براي مقابله با تروريسم  ،در مينسك 1المنافع قرارداد همكاري بين كشورهاي مستقل مشتركـ 
  .1999 ژوئن چهارم 

 . 1999ژولاي  انس اسلامي براي مواجهه با تروريسم اول كنوانسيون سازمان كنفرـ 
  سيزدهم براي بازدارندگي و مبارزه با تروريسم ، در الجزيره 2كنوانسيون سازمان وحدت آفريقاـ 

 . 1999ژولاي 
توانند چارچوبي قانوني را براي  ها در مقام عمل كارنامه مثبتي ندارند اما مي اگر چه اين كنوانسيون

جامعه جهاني فاقد يك كنوانسيون ضد تروريستي كامل، جامع و .  تروريسم فراهم كنندمواجهه با
توانند راه را براي اقدام مشترك  هم مي هاي فعلي با الملل است اما كنوانسيون شامل در حقوق بين

  .المللي عليه تروريسم فراهم آورند جامعه بين
اين . شود اي داخلي و قوانين ملي تعيين ميه وسيله دادگاهه ، تنبيهات ب ها اين كنوانسيون در

كند و از   كشورها را به همكاري همه جانبه و مشترك عليه تروريسم دعوت مي/ها ملت  كنوانسيون
 را به وجود آورند اما ها  و نظارت بر آنبازرسي و تعقيب جنايتكارانهاي  نظامخواهد تا  ها مي آن

  . ها تعريف نشده است  تعقيب و تنبيه تروريستالمللي براي تاكنون هيچ صلاحيت شفاف بين
 برخي از كشورها دفاع از خود را بهانه كرده و به شكل نظامي به 2001سپتامبر يازده پس از 

هاي بدون پاسخ   و سوالاست اما اين گونه اعمال بحث برانگيز .اند نمودهكشورهاي متهم حمله 
منشور سازمان ملل متحد جامعه جهاني را از استفاده از  دوم نكته چهارم ماده. گذارد زيادي را باقي مي

تواند دفاع را توجيه كند، و اين موضوع نيز نيازمند  نمايد و تنها حمله نظامي به كشور مي زور منع مي
  . ييد نظر شوراي امنيت  استأت

  
  گيري  نتيجه

المللي  كاري بينمند نمودن اقدامات ضد تروريستي با توافق و هم نظام، بدون تعريف تروريسم
__________________ 
1. The  Common- Wealth of Independent  States. 
2. The Organization  of  African  Unity.  
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اگر چه كشورهاي زيادي توافقات دو جانبه و چند جانبه زيادي را بين خود در . يستپذير ن امكان
جويي حملات سياسي به روشني از شمول  اند اما پي ها به امضاء رسانده مورد انواع مختلف جنايت

يك . استمواره سياسي هاي تروريستي ه كه انگيزه و بستر فعاليت ها خارج بوده است در حالي آن
المللي نيازمند تقويت همكاري بين كشورهاست تا مبارزه  تعريف قابل قبول از تروريسم در سطح  بين

هاي تروريستي بدون همكاري برخي   حركتغالباً. با تروريسم را با موفقيت و تأثير همراه سازد
  . شوند كشورهاي ديگر موفق نمي

ها يا  سركوب كيفري تروريست. كنند دو راهبرد را اتخاذ ميها براي مقابله با تروريسم  دولت
ها بر مباني فلسفي  هر يك از اين شيوه. برخورد سياسي كه در گرو ديپلماسي و همكاري است

 و به قوانين جزايي و بوده داراي ماهيت فني ها عمدتاً  مبارزه كيفري با تروريست.قرار داردمختلفي 
در اين روش بدون . نظام حقوقي كشورها شناخته شده، متكي استهاي دادرسي مدني كه در  آيين
. نمايد  بر احراز وقـوع آن و سپس تعقيـب و مجـازات تاكيـد مي، به ساختار وقوع عمل مجرمانهتوجه

مداخله . گيرد اما در راهبرد دوم نه تنها خود عمل بلكه چارچوب تحقق و پيام آن مورد توجه قرار مي
ه همين دليل  ثير منافع ملي همان دولت صورت ميأ تحت تم غالباًها با تروريس دولت گيرد و بـ
  . دندازالمللي را به مخاطره ا تواند هر گونه تلاش براي همكاري واقعي بين مي

هيچ يك از دهد كه  هاي گذشته نشان مي الملل به ويژه در خلال دهه مطالعه تاريخ معاصر بين
 فقدان يك  دليل اين موضوع اولاً. شوندروريسم به طور جدي مواجهاند با چالش ت  نتوانستهبردهاراه

اين موضوع اتخاذ تاكتيك حقوقي شايسته را با . تعريف دقيق و مقبول از خود تروريسم است
كه جامعه جهاني نتوانسته وفاق عمومي و  ييجا از آن. سازد معضلات پيچيده و مهمي روبرو مي

 داشته باشد، توسل به ابزارهاي سياسي به طور جدي عقيم  مانده اجماع قابل قبولي را در اين باره
  . است
براي مبارزه با فقر،  تر ريزي مناسب كيد شد سازمان ملل متحد نيازمند برنامهأايـن مقـاله ت در

كه اين موارد با تروريسم ارتباط  نظر از اين هاي نا كارآمد و توسعه نيافتگي است صرف حاكميت
المللي پول   همكاري بانك جهاني و صندوق بينبهسازمان ملل متحد در اين باره .  باشدنداشته يا داشته
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 تروريستي هاي  گروهها كم كردن فضاي موجود براي مانور رهبران هدف اين تلاش. مند استزانينيز 
هاي  قريب به اتفاق كشورها، تروريسم را تقبيح و آمادگي خود را براي حمايت از تلاش. است

اين لازم است كه كشورها براي نيل  بنابر. اند اجراي قانون اعلام كرده  ملل متحد براي وضع وسازمان
به مصالح جهاني از حاكميت خود بكاهند و اختيارات بيشتري را به سازمان ملل متحد به عنوان يك 

را در تا اين سازمان براساس توافقات حقوقي بتواند خواست جامعه جهاني . بدهيدسازمان فراملي 
  . مبارزه با تروريسم اعمال كند

 تعامل فرهنگي ياي را براي ارتقا هاي شايسته ويژه يونسكو قدمه اگر چه سازمان ملل متحد و ب
ثري را براي ارتقاء اطلاعات  ؤكه راهبردهاي مهستند  نيازمند آن ها سازمان ند اما اين بردارها ملت

هاي فرهنگي  ها، مذاهب و سنت ارا و احترام بين ملت تا سطح تساهل، مداتخاذ كنندعمومي جهانيان 
سازمان ملل متحد بايد تلاش بيشتري كند تا نشان دهد كه تساهل و مدارا به معناي . دنرا افزايش ده

كنند   تحقير كساني كه از اعتقادات مذهبي خود پيروي ميپيروزي سكولاريسم بر مذهب و نهايتاً
، وي داراي جايگاه بسيار مهمي داردن ملل متحد نقشي اساسي در اين راستا دبيركل سازما. يستن

ريزي  با برنامه او مخاطبين زيادي دارد اما. براي تبليغ تساهل، احترام و فهم متقابل ملل از يكديگر است
مقرهاي سازمان ملل . تواند افزايش يابد ميتوجهي  و تلاش بيشتر تعداد اين مخاطبين  به شكل قابل

اين باره استفاده كنند افزايش مشاركت  تر بكوشند تا از اطلاعات و ارتباطات خود درمتحد بايد بيش
  . باشدداشته ثير أتواند ت هاي ضد تروريستي نيز مي اجتماعي مردم در فعاليت

تواند  رساني نيز مي اي در دنيا، اطلاعات ناقص و غلط، جلوگيري از اطلاع انحصار رسانه
 زمينه مناسب را براي رشد آزادي و توسعه فكر مردم ،ي شفاف و درسترسان اطلاع. آفرين باشد خطر

  . شود ها محدود مي كند و دراين صورت فضاي عمل براي تروريست در سطح جهاني مهيا مي
هاي مختلف دارد از جمله توسعه، فقرزدايي،  هاي زيادي در زمينه سازمان ملل متحد برنامه

ل، حاكميت مناسب، مبارزه با فساد، جلوگيري از قاچاق المل آموزش اطلاعات عمومي، حقوق بين
به ها ابزار خوبي براي جلوگيري از تروريسم هستند اما  همه اين. اسلحه و ارتقاي فهم متقابل فرهنگي

ي، اطلاعاتي و نظامي لازمي كه نيمتأ علاوه بر اقدامات نياز دارندكيد همكاري و پويايي بيشتري أت
 سازمان ملل متحد بايد از طريق شكل دادن به دهند رزه با تروريسم انجام ميامروز، كشورها براي مبا
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سازمان ملل متحد در بخواند اجماع قانوني و سياسي، تروريسم را در هر شكل آن غيرقابل قبول 
ها و پذيرش تنوع فرهنگي  حمايت از اقدامات خود در ترويج ايده تساهل و احترام متقابل به فرهنگ

نمايندگان جوامع مختلف بدهد چرا كه آنان   مردم بايد نقش بيشتري به رهبران محلي وو برابري همه
 .هايي را بين مردم خود ترويج كنند توانند چنين ارزش بهترين افرادي هستند كه مي

  
  نوشت پي

1. Boutros- Ghali, B, (1998) “The United  Nations and  Comprehensive  Legal  Measures 

for  Combating  International Terrorism” in K.C. Wellens, (Ed.) International  Law: 

Theory and Practice (The Hague, Nijhoff) pp. 287-304; Higgins and M. Flory, (Ed.), 

(1997) Terrorism and International Law (London, Routledge). See also the Annual  

Reports  by  the UN Secretary – General on the  Statue of  Ratification  Records  of  

Anti-Terrorism  Conventions.  

2. Convention  of  Offences  and  Certain  other  Acts  Committed on Board  Aircraft, 

Tokyo, 14 September 1963, 704 UNTS p. 219, entry  in to  force 4 December  1969, 

127  parties: Convention  for  the Suppression  of  Unlawful Seizure of  Aircraft, The  

Hague, 16  December 1970, 860 UNTS p. 105, entry  into  force 14 October 1971,174  

parties;  Convention  for the  Suppression of  Unlawful Acts  against  the  Safety  of  

Civil  Aviation, Montreal, 23  September 1971, 10 ILM (1971) p1151, entry  into  force 

26  January  1973, 175  parties, and  its  Protocol on the  Suppression  of  Unlawful 

Acts of  Violence at Airports Serving  International  Civil Aviation, Montreal, 24  

February  1988, ICAO Doc. 4518, entry  into  force  6 August  1984, 107  parties; 

Convention on the  Marketing of  Plastic Explosive  for  the  Purpose of  Detection, 

Montreal,1 March  1991, UN. Doc. S/222343, Annex, entry  into force 21 June 1998, 

69 parties; Convention for the Suppression of  Unlawful Acts against  the  Safety of 

Maritime Navigation, Rome, 10 March 1988 doc. SUA/CONF/15. Rev.1,entry into 



ش 
وه

پژ
مار

 ش
ي،
اس

سي
وم 

عل
، 2ه 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
ن 

13
85

 

  

 

170

force 1 March  1992, 25  parties, and  its  Protocol for the Suppression of  Unlawful 

Acts against the Safety of  Fixed  Platforms  Located on the  Continental Shelf,  Rome, 

10 March  1988, doc. SUA/CONF/16/Rev.2, 1 March 1992, 51  parties.  

3. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally  

Protected Persons  Induding  Diplomatic Agents, New York, 14 December  1973, 1035 

UNTS p. 167  and 13 ILM(1974)p.41, entry  into  force 20 February 1977,107  parties.   

4. International Convention Against the Taking of  Hostages, New York, 17  December 

1979, 1316 UNTS p. 205 and 18 ILM (1979) p. 1457, entry  into force 3 June 1983, 97 

parties.      

5. Convention  on the  Physical  Protection  of Nuclear  Material 1 Vienna, 3 March  1980, 

1456 UNTS No. 24631, entry into force 8 February 1987, 64 parties. 

6.  International Convention  for  the  Suppression  of  Terrorist  Bombing,  New York, 15  

December 1997,  UN  Doc.,  A/RES/52/164, Annex,not Yet in Force, 5 parties.  



كل
ش

 
ين
ي ب

كار
هم

ي 
ير
گ

 
سم 

ري
رو

ا ت
ه ب

اج
مو

در 
ي 
ملل

ال
  

  

171

 

 منابع
Camphell, D (2002) “Time is Broken: The Return of the Past in the  Response to September 

11,” Theory and  Event 5/4  

Cline, Ray S. and  Yonah  Alexander (1986) Terrorism  as  State – Sponsored  Covert 

Warfare, Virginia: Hero  Books 

Derby, D. H (1987) Coming  to Terms  With Terrorism, for a New  Framework, Tronto 

Law  Review  32 

Eland, Ivan (1998) Does US Intervention Overseas Bread Terrorism. The Historical  

Record, Cato  Foreign  Policy  Briefing no.50 

Flory, Maurice (1997) International  Law: An Instrument  to  Combat  Terrorism, in 

Rosalyn  Higgins, Maurice Flory (eds.), Terrorism and International Law, London:  

Routledge 

Gearson, John (2002) “The Nature of Modern Terrorism,” Political Quarterly 73(4), 

Supplement 1 

Homer- Dixon, Thomas (2002) ‘The Rise of Complex terrorism, Foreign Policy 15, 

January, February  

Huffman, Bruce (2001) Change and Continuity in Terrorism, Studies in Conflict and  

Terrorism 24  

Illich. Richard B (1998) Transnational Terrorism: Conventions and Commentary:  

Complilation  of  Treaties,  Agreements  and  Declarations,  Charlotesvill  VA: Michie 

Laqueur, Walter (1996) Postmodern  Terrorism,  Foreign  Affairs  75, September- October  

Laqueur, Walter Guerrilla  Warfare, a  Historical  and  Critical Study, Weidenfeld  and  

Nicholson (1977) London 

Lesser, Ian (1999) Countering  the  New Terrorism, Rand  Santos,  Monica, C.A 

Mallaby, Sebastian (2002) The Reluctant  Imperialist: Terrorism, Failed  States, and the 

Case  of American Empire, Foreign  Affairs, March- April 

Martin  A. Miller (2002) “ The Intelectuall  Qrigins of Modern Terrorism in Europe, 



ش 
وه

پژ
مار

 ش
ي،
اس

سي
وم 

عل
، 2ه 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
ن 

13
85

 

  

 

172

University Park 

Martin David Jones (2003) “Out of Balii Cybercaliphate Rising,” The National  Interest 71 

Merkl., Peter  H (1986) ed. Political Violence and Terror: Motif and Motivations, Berkeley: 

University of California Press 

Muller, E.R. R.F.J Spay and A.G.W. Ruitenbery, Trends in Terrorism, Alphen aan den  

Rijin:  Kulwer 

Pillar R., Paul (2001) Terrorism and  US  Foreign  Policy, Washington, D.C. The Brooking 

Institution  

Purcell, Huyh (1988) Revolutionary  War: Guerilla  and  Terrorism  in  our Times, London, 

Hamilton  

Schmid, Alex  P. and Albert  I. Jongman, Political Terrorism, SWIDOC, Amsterdam and 

Transaction Books 

Schmid, Alex P (1980) Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, 

Data Bases, Theories, and Literature, New York:  North- Holland Publishing Go 

Sinclair, Andrew An Anatomy of  Terror; A History of Terrorism, Lindon; Mac Millan 

Tnahrah, R (1996) Terrorism: A Definitional Problem, in Paul Wilkinson and A. Stewart 

(eds.) Contemporary  Research  on Terrorism, UK: Aberdeen University  Press 

 Tucker (1997) David Skrimished at the Edge of Empire: The United States and  

International  Terrorism,  Praeger 

US State Department, The Global on Terrorism: The First 100 Days, 2001a. Available at 

http://WWW.State.gov/s/ct/rls/rpt/6947.h. 

Walzer,  M (2002) “Five  Questions About Terrorism,” Dissent 49/1  

Zunes (1999) Stephen Bombing Will not Make US More Secure, Foreign Policy in Focus, 

Special Report, November 

 

 



كل
ش

 
ين
ي ب

كار
هم

ي 
ير
گ

 
سم 

ري
رو

ا ت
ه ب

اج
مو

در 
ي 
ملل

ال
  

  

173

 

                                                                                                       
1. Boutr- Ghali, B. “The United  l  Reports  by  the UN Secretary – General on the  
Statue of  Ratification  Records  of  Anti-Terrorism  Conventions.  
2. Convention  of  Offences  and  Certain  other  Acts  Committed on Board  Aircraft, 
Tokyo, 14 September 1963, 704 UNTS p. 219, entry  in to  force 4 December  1969, 
127  parties: Convention  for  the Suppression  of  Unlawful Seizure of  Aircraft, The  
Hague, 16  December 1970, 860 UNTS p. 105, entry  into  force 14 October 1971,174  
parties;  Convention  for the  Suppression of  Unlawful Acts  against  the  Safety  of  
Civil  Aviation, Montreal, 23  September 1971, 10 ILM (1971) p1151, entry  into  
force 26  January  1973, 175  parties, and  its  Protocol on the  Suppression  of 
Unlawful Acts of  Violence at  Airports Serving  International  Civil Aviation, 
Montreal, 24  February  1988, ICAO Doc. 4518, entry  into  force  6 August  1984, 
107  parties; Convention on the  Marketing  of  Plastic Explosive  for  the  Purpose of  
Detection, Montreal,1 March  1991, UN. Doc. S/222343, Annex, entry  into  force  21  
June 1998, 69 parties; Convention  for the Suppression of  Unlawful Acts against  the  
Safety of Maritime Navigation, Rome, 10 March 1988 doc. SUA/CONF/15. 
Rev.1,entry into force 1 March  1992, 25  parties, and  its  Protocol for the Suppression  
of Unlawful  Acts against the Safety  of  Fixed  Platforms  Locceted on the  
Continental Shelf,  Rome, 10 March  1988, doc. SUA/CONF/16/Rev.2, 1 March 1992, 
51  parties.  
3. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally  
Protected Persons  Induding  Diplomatic Agents, New York, 14 December  1973, 1035 
UNTS p. 167  and 13 ILM(1974)p.41, entry  into  force 20 February 1977,107  parties.   
4 . International Convention Against the Taking of  Hostages, New York, 17  
December 1979, 1316 UNTS p. 205 and 18 ILM (1979) p. 1457, entry  into force 3 
June 1983, 97 parties.     
5. Convention  on the  Physical  Protection  of Nuclear  Material 1 Vienna, 3 March  
1980, 1456 UNTS No. 24631, entry into force 8 February 1987, 64 parties;   
6.  International Convention  for  the  Suppression  of  Terrorist  Bombing,  New York, 
15  December  1997,  UN  Doc.,  A/RES/52/164,Annex,not Yet in Force, 5 parties. 
 


